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  پنج تمثيل در تبيين اصالت وجود
  

  مهدي حاجيان
  

  چكيده

حكماي اسلامي از ديرباز در باب موضوعات مختلـف فلسـفي در كنـار اسـتدلال و     
در تفهيم مفاهيم معقول به مدد  برهان به آوردن تشبيه و تمثيل اهتمام ورزيده و سعي

  .اند امور محسوس داشته
لات در مسئلة اصالت وجود نيز كه از موضوعات اساسي فلسفة صدرايي است، تمثي

مقالة حاضر شامل پنج تمثيـل از  . شده كه موضوع مقالة حاضر است مختلفي عرضه
فهمي  اين دست است؛ چهار تمثيل در توضيح معناي اصالت وجود و پنجمين در رد

ها تأكيد بر اين نكته است كه ماهيـت، حـد و    محور همة اين تمثيل. نادرست از آن
ها،  به دنبال اين تمثيل. مرز و تعين وجود است و در كنار وجود حظيّ از واقع ندارد

لهين، أهـاي صـدرالمت  فتـه گبودن ماهيت، بر اساس  تبييني از اصالت وجود و اعتباري
  .ها شرح داده شده است ر اين تمثيلآمده و چگونگي تطبيق آن ب

  

  ها هژوا كليد

 .وجود، ماهيت، اصالت، اعتباري، تمثيل، زيادت وجود

  



 

 

م
ه
زد
سي
ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

رم
ها
چ
و 
م 
و
س

 ،
28
8

 

  مقدمه

كنـيم؛ يكـي مفـاهيمي نظيـر انسـان،       براي خبر دادن از اشياي خارجي از دوگونه مفهوم استفاده مي
درخت موجود «، »انسان وجود دارد«سنگ يا درخت و ديگري واقعيت داشتن آنها و جملاتي نظير 

يكي از مسائل مطرح در فلسفة اسلامي اين موضـوع اسـت   . كنيم را بيان مي» سنگ هست«و » است
  . يك اعتباري استيك اصيل و كدام كه از ميان وجود و ماهيت، كدام

نمايـد،  كه معناي اصالت داشتن وجود چيست و ملاصدرا چه غرضي را از آن دنبال مـي  در اين
را در صـدر آثـار فلسـفي خـويش      كـه حكمـا آن   زيـادي بيـان شـده و در حـالي    تفسيرها و مطالب 

رسد آنچه بيش از ساير علـل  نظر مي به. اند را مبهم و غيرقابل پذيرش دانسته برخي نيز آن 1اند آورده
شود سختي تصـور آن و گنـگ بـودن غـرض از طـرح آن      گيري بر اصالت وجود ميموجب خرده

  . براي آن شدهباشد و نه رد ادلّة اقامه 
هاي روشن نمودن مقصود از اصالت و اعتباري بودن به معنايي كه ملاصدرا در نظـر  يكي از راه

. اي به وضوح مطلب كمك كنـد  كشيدن تشبيه و تمثيلي است كه بتواند تا اندازه داشته است، پيش
كنـد و از  مـي تر و بهتـر درك  انسان معمولاً محسوسات و موضوعات حسي و قابل مشاهده را سريع

تشبيه آنها به موضوعات آشـنا   ،هنگام مواجهه با امور فراحسي و معقول بهترين روش روي، به همين
هـا  تر از دهآموزنده ،طوري كه گاه يك تشبيه مناسب و دقيق در پروراندن مقصود به ،به ذهن است

واقع بـديهي اسـت و از    بهرو باشيم كه  ويژه وقتي كه با موضوعي روبه به. صفحه دليل و برهان است
  . فرط بداهت نايافتني

اين روشي است كـه از ابتـداي طـرح مسـئلة اصـالت وجـود نيـز مـورد توجـه بـوده و در واقـع            
در ميـان فيلسـوفان   . هايي چنـد، آغـازگر آن بـوده اسـت     صدرالمتألهين شيرازي خود با ارائة تمثيل

نويسـندة ايـن مقالـه نيـز در حـد      . انـد  حاضر نيز محمدتقي مصباح يزدي در اين مسير گـام برداشـته  
  .بضاعت اندك خود، سعي داشته با طرح تمثيلي در اين راه به بزرگان اقتدا كند
بودن ماهيت عرضه  در مقالة حاضر، ابتدا چند تمثيل مختلف در رابطه با اصالت وجود و اعتباري

وجـه مماثلـت و   صـدرالمتألهين،   يهـا  كتـاب  شده تـا بـا آوردن شـواهدي از    شده و سپس كوشش
   2.چگونگي انطباق اين تماثيل بر مقصود تشريح شود
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  تماثيل: بخش نخست

  شكل و سطح ةرابطتمثيل به : تمثيل اول 

  بينيد؟  در اين تصوير دقت كنيد و بگوييد در آن چه مي
  
  
  
  
  

دوباره به شكل بالا نگاه كنيد و سعي كنيد بـه   ،حال .يك مثلث و يك مربع ؛جواب ساده است
در تصـوير  . شـود؟ درسـت اسـت    تصوير ديده مـي  اين اي دهيد؟ چه چيز در ن سوال پاسخ تازههمي

ولي مقصود ما نيـز يـافتن چيـزي     ،بالا، هيچ چيز ديگري غير از يك مثلث و يك مربع وجود ندارد
اي گونه را به موضوعهمين دو  مبلكه منظور اين است كه سعي كني ؛متفاوت و متمايز از آنها نيست

  .متبيين و تفسير نمايي تازه
دليـل همـين سـادگي و     گرچه ممكن است دير به ذهن بيايد كه احتمـالاً بـه   ؛جواب ساده است

دو لكّـة  «تصوير بالا اين چنين جـواب داد كـه در آن    بارةتوان درمي. روشني بيش از حد آن است
ندارد، كه يك مثلث و يك در تصوير بالا چهار چيز وجود  ،شود البتهديده مي )دو تا سياهي(» سياه

مربع و دو لكّة سياه باشند، بلكه فقط دو چيز وجود دارد، يك مثلـث و يـك مربـع كـه البتـه سـياه       
  . بيان ديگر، دو لكّة سياه كه يكي به شكل مثلث و ديگري به شكل مربع است هستند و يا به

) يك لكّة سـياه ( يك سياهي فتتوان گمي. دتوصيف كرتوان به دوگونه پس هر تصوير را مي
بـه  . سـياه رنـگ اسـت   ) مربعـي  يـا ( ييم مثلثيتوانيم بگومربع شكل است و نيز مي است كه مثلث يا

نيـز عـين    يـك   هيچ بودن كه )يا مربع(سياهي و مثلث . اصطلاح، دو مفهوم بر هركدام صادق است
ين شـيء  ذهـن، هم ـ  ؛ امـا پس گرچه در هر تصوير بيش از يك شيء وجـود نـدارد  . ندديگري نيست

  . آورددست مي هكند و دو مفهوم متمايز بمتفاوت ملاحظه مي ةواحد را به دوگون
توانيم دو جور توضيح گفتيم كه هر شكل را مي. يماصلي برومطلب سراغ اجازه بدهيد به  ،حال
يم در تصوير، لكةّ يكه بگو بينيم كه سياه رنگ است و دوم اينم مثلثي ميييكه بگو يكي اين. دهيم
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يك مي به نظر شما از ميان اين دو گونه بيان، كدام ،حال. بينيم كه به شكل مثلث استياهي را ميس
آن  ة؟ آيا بهتر است مثلث بودن را اصل بدانيم و سـياهي را دنبال ـ حساب آيد بهتواند توضيح بهتري 

  ؟آن ةقرار دهيم يا سياهي را اصل بدانيم و مثلث بودن را فرع و دنبال
 نُمايـد،  مـي  ، بسيار سـخت سادگياست و از فرط  نيز بسيار ساده اين پرسش جوابجا كه  از آن

و تنها  گويمبار نيز اجازه دهيد جواب را خودم ب اين. چيني كردتوان بيش از اين براي آن مقدمهنمي
اصـلي و   ،ميـان ايـن دو تصـوير    ازرسـد كـه آنچـه    به نظر مـي . خوبي روشن كنم را به سعي كنم آن
سـياه اسـت كـه روي     ةبينيم و تنهـا همـين لك ـ  را مي يما فقط سياه. ، لكّة سياهي استاساسي است

اين سـياهي محـدود اسـت و    . سياه، شكل خاصي دارد ةاين لك لكن. صفحه سفيد، نقش بسته است
ايـن   بـراي مثـال،  اگر . شكل هندسي خاصي پيدا كرده است كه همان مثلث يا مربع بودن آن است

ا گرفته بود، ديگر هيچ شكلي نداشت ولي حـالا كـه سـياهي، كـل صـفحه را      سياهي تمام صفحه ر
  . خاصي پيدا كرده و شكل معيني يافته است ةنگرفته، محدود

ماهيت محدوده و حد و مرز . ميان ماهيت و وجود نيز در خارج مشابه چنين نسبتي جاري است
افتـه اسـت و الا وجـود    عبارت ديگـر چـون وجـود محـدود اسـت ماهيـت ي       يافتن وجود است و به
پس گرچه اشياء و وجودات خـارجي  . منزّه از حدود ماهوي است) حق تعالي(نامتناهي و نامحدود 

طور كه شكل عبارت از حدود لكة سياه و فرع آن است، ماهيت نيـز   حقيقتاً ماهيت دارند، اما همان
  .فرع وجود و عبارت از تعين و محدوديت آن است

  هاي كاغذ شكل پارهتمثيل به : تمثيل دوم

، تمثيلي ديگري را بـا عنـوان مجـاز فلسـفي مطـرح      فلسفه آموزشمحمدتقي مصباح يزدي در كتاب 
اختصـار از   اند و به رغم اهميت موضوع، ايشان توضيح مبسوطي دربارة آن نداده گرچه، به. اند كرده

  .اند آن گذشته

  مجاز فلسفي

... هاي مختلف مثلث و مربـع و   كاغذي را به شكلاگر صفحة : آوريمبراي تقريب به ذهن مثال مي
كاغذهايي خواهيم داشت كه هر كدام علاوه بر كاغذ بودن، صفت ديگري به نام مثلث بِبرّيم، پاره
تلقـي  . كه قبل از بريدن كاغذ، چنين صفاتي وجود نداشتدر صورتي. خواهند داشت... يا مربع يا 

كاغذ به وجود آمده و اموري وجودي به آن افزوده عرف آن است كه اشَكال و صفات خاصي در 
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وجـود  ها كه اموري عدمي هستند چيزي بهكه در كاغذ مذكور غير از بريدگي شده است در حالي
دهند چيـزي  به ديگر سخن خطوط كه حدود و مرزهاي اشكال مختلف را تشكيل مي. نيامده است
اليه حجم خود سطح هم در حقيقت همان منتهيكه هاي كاغذ نيستند، چناناليه سطح پارهجز منتهي

ولي اين حدود و مرزهاي عدمي، از نظر عرضي و سطحي، اموري وجـودي و صـفاتي عينـي    . است
افـزاييم كـه    اكنـون مـي  . شـود شوند و سلب وجود از آنها از قبيل انكار بديهيات تلقي مـي تلقي مي

همين حال را دارد، يعني حكايت از حدود نسبت به واقعيت عيني، ) براي مثال(مفهوم ماهوي كاغذ 
هاي تهي منزلة قالب حدودي كه به) البته، حدود مفهومي نه حدود هندسي(كند واقعيت خاصي مي
   3.دهندروند و واقعيت عيني محتواي آنها را تشكيل ميشمار ميبراي واقعيات به

  هاي پنجره تمثيل به نور منعكس از شبكه: تمثيل سوم

آورده  الاسـفارالاربعهرا به اختصـار در كتـاب    از آنِ ملاصدراي شيرازي است كه آن سومين تمثيل
دهد كه مغايرت ميان وجـود و  ملاصدرا در بحث زيادت وجود ممكن بر ماهيت توضيح مي. است

ديگـر باشـند، بلكـه دو     ماهيت، به اين معنا نيست كه آن دو جوهر ممتاز و يا دو شيء منضم به يك
دهد كه همان معناي اعتباريت آن كه در تحليل عقلي، يكي از ضعف ديگري خبر مي اند امر متحد

اگر وجود محدود باشد، محدوديت نقص و فقر امكاني آن مصحح انتـزاع  . و اصالت ديگري است
   4.شودمعناي ماهوي از همان وجود امكاني مي

اهيت از وجود را، از بـاب  ملاصدرا چگونگي و نوع رابطة ميان وجود و ماهيت و نحوة انتزاع م
. شـود هاي پنجـره مشـاهده مـي   نمايد كه از شبكهتشبيه معقول به محسوس، به نور ضعيفي تشبيه مي

  . شود تا بخشي از نور كه چيزي جز نور نيست در معرض ديد قرار گيردشبكه موجب مي
صـور  دليل ق به اين معنا است كه وجود امكاني به... زيادت وجود ممكن بر ماهيتش 

و فقراش مشتمل بر معنايي ديگر غير از حقيقت وجود است كه از آن منتزع شـده و  
محمول بر آن بوده و منبعث از امكان و نقصش است، نظير مشبكاتي كـه از مراتـب   

   5.آيدنقصان نور و ساية حاصل از تصورات نور به چشم مي

دليـل محـدوديت و    ه نيسـت بـه  دار بـودن نهفت ـ در واقع، در نور كـه در ذاتـش محـدوديت و سـايه    
كند  شود شكل خاصي را بر روي زمين ايجاد ميهاي پنجره حاصل ميچارچوبي كه از سوي شبكه

نظير همين مطلب در مورد وجود و ماهيت نيز صـادق اسـت و   . شود و در محدوده معيني نمايان مي
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  .شوديابد به شكل ماهيات مختلف ظاهر ميدليل محدوديتي كه مي وجود به
ــوديم   ــارض ذات وج ــو ع ــن و ت ــبك      م ــوديم  مش ــاي مشــكات وج     6ه

  ي با آنذتمثيل به تبعيت صورت مرآتيه از صورت محا: تمثيل چهارم

تـر از تمثيـل  مراتب دقيق اين تمثيل به. چهارمين تمثيل مطرح شده نيز متعلق به صدرالمتألهين است
آن است؛ زيرا بـرخلاف تبعيـت    هاي پيشين است و آن تبعيت صورت مرآتيه از صورت محاذي با

امور واقعي نظير حرارت آب از حرارت آتش كه متبوع، واسطه در ثبوت حكـم بـراي تـابع اسـت     
، عكسـي كـه در آينـه اسـت، در اصـل واقعيـت، انـدازه، شـكل،         )عبارت ديگر، علّت آن است به(

اقـع و وجـود   گيرد تابع وكيفيت، حركت و سكون و تمامي صفاتي كه در معرض مشاهده قرار مي
خارجي است، اما برخلاف مورد آتش و آب، تنها از باب حكايت و ارائة واقع بوده و واقعيتي نظير 

شود؛ زيرا در خـارج، نفـس واقعيـت محكـي تحقـق      واقعيت و وجود خارجي به آن اسناد داده نمي
  7.داشته و در آينه تنها حكايت و نمود آن موجود است

هايي در آن ظاهر مياي تشبيه كرد كه مفاهيم ماهوي همانند عكستوان ذهن را به آينهپس مي
در ايـن نگـرشِ   . يابيم هاي وجود، آگاهي ميوسيلة آنها از حدود واقعيات خارجي و گونه شود و به

سوي صـاحبان   كنيم بلكه از راه آنها توجه ما به ها نميآلي و مرآتي، توجه استقلالي به خود عكس
هـا  انگاريم كـه ايـن عكـس   شود و از اين جهت چنين ميعيني معطوف ميها يعني واقعيات عكس

حمل ماهيات بر موجودات عيني نيز از همين قبيل اسـت و هـر   ... . ها هستندهمانند صاحبان عكس
شـود كـه تنهـا    رود ولي با نظر دقيق فلسفي، روشـن مـي  شمار مي چند از نظر عرف، حمل حقيقي به

   8.و نه عين آنها هاي آنهاستانعكاسي از قالب
اسـت؛ زيـرا    و مرئـي ينـه  و محكـي و آ  تنحو اتحاد حكاي ـ بهو وجود  تاتحاد ماهي

خـارج  ش در رؤيتبراي ذهني  يو شبحاز آن عقلي ت حكايهر چيزي همان  تماهي
   9.اي از آن استسايهو 

ر پس ماهيات، صور مرآتي و حكاياتي هستند كه نسبت به واقعيـت و وجـود، در آينـة خيـال ظـاه     
عبارت ديگر، ماهيات تنها خيال و عكس وجود و واقعيت در مراتـب ادراك حصـولي    شوند، به مي

انسان هستند و اين همان معناي بلندي است كه در كلمات برخي از اهل معنويـت بـه ايـن صـورت     
شاگرد  - اين تشبيه در عبارات ملا محسن فيض كاشاني. ظاهر شده كه عالم، خيال اندر خيال است
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  : چنين گويا و زيبا آمده است -ز صدرالمتالهين ممتا
عروض ماهيت مر وجود را چـون عـروض صـورت اسـت مـر آينـه را؛ زيـرا كـه         ... 

نمايد، اما چون رجوع به عقل  نه به حسب حس عارض آئينه ميييصورت مرئي در آ
. دانيم كه عارض آئينه نيست نه به سطح وي قائمست و نه در ثخـن وي كنيم مي مي

شود او بلكه وي را نسبتي است مخصوصه به آينه كه سبب نمايندگي آينه ميحال، 
شود كه آن صورت عارض آينه است و قائم بـه وي  را و بحسب حس توهم آن مي

  10. ...قيام العارض بالمعروض و در حقيقت آينه را از جز نمايندگي نمي افزايد

هاست كـه  ذهن ما از همين محدودهاي است كه وجود داراست و در علم حصولي  ماهيت محدوده
سـازد و نـه عـين وجـود كـه تنهـا بـه علـم          را در درون خود منعكس مـي  برداري كرده و آن عكس

شود تنهـا   ما برآنيم از شيء محدود آگاهي يابيم، اما آنچه دستگيرمان مي. شود حضوري درك مي
) تمثيـل اول  ( اي سـياه  ه ـو لكـه ) تمثيـل دوم  (هـاي كاغـذ   خواهيم از تكـه  ما مي. حدود آن است

البته اين حدود، حدود واقعـي شـيء   . گوييمصحبت كنيم، اما در واقع جز از شكل و مرز آنها نمي
هـاي حصـولي    نمـايي داده  روي، چنين تفسيري هرگز به واقعي بودن ماهيات و واقع است و از همين

  .زند ضرر نمي

  تمثيل به عروض سفيدي براي جسم : تمثيل پنجم

هاي گذشته، نه مستقيماً بـراي تبيـين مسـئلة اصـالت وجـود، بلكـه بـراي         ل بر خلاف تمثيلاين تمثي
طور كـه هـدف از آمـوختن فـنّ      جلوگيري از خطاي احتمالي در مورد آن مطرح شده است، همان

  11.مغالطه در منطق نيز همين است
اهيـت باشـد و   يكي از دلايل اتحاد وجود و ماهيت در خارج، آن است كه اگر قيام وجود به م

حساب آيد، ماهيـت قبـل از عـروض وجـود، يـا معـدوم اسـت يـا          وجود يكي از اعراض ماهيت به
  .آيد انجامد و در صورت دوم، دور و تسلسل پديد مي موجود، در صورت اول، به تناقض مي

نمايـد كـه بـراي    گونه اشكال مـي  به اين برهان اين تجریـدالاعتقادخواجه نصير الدين طوسي در 
ت غير از دو فرض وجود و عدم، فرض سومي است كه همان ماهيت من حيـث هـي اسـت، و    ماهي

كـه بـه تنـاقض بيانجامـد يـا دور و تسلسـل لازم        بدون آن -تواند به ماهيت من حيث هي وجود مي
  12.حمل شود - آيد
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انـد تـا   در شرح پاسخ خواجه، تشبيه و تمثيلي را پـيش كشـيده   تجریدالاعتقادبرخي از شارحان 
تشبيهي كه بيان شده، تمثيل و تشبيه عروض وجـود بـه   . رستي قول خواجه طوسي را اثبات نمايندد

شود تا دور ماهيت به قيام سپيدي به جسم است؛ زيرا سپيدي بر جسم سپيد يا غير سپيد عارض نمي
شود، يعني  و تسلسل يا تناقض لازم آيد، بلكه سپيدي بر جسم از آن جهت كه جسم است حمل مي

  13.بر جسم به شرط شيء و نه بر جسم به شرط لا، بلكه بر جسم لا بشرط نه

دانـد؛  صدرالمتألهين جواب محقق طوسي و نيز تمثيل شارح آن را مردود و قياس مع الفارق مي
عنوان شقّ سوم در نظر گرفته شده، در مورد رابطة وجود و ماهيت، صادق نيست؛ زيـرا   زيرا آنچه به

. گونه وصف عيني صادق نيست گونه تحصلي ندارد و بر آن هيچ وجود، هيچنظر از  ماهيت با صرف
رو،  در خارج ثبوت و وجود دارد و از همين -قطع نظر از سپيدي و غير سپيدي  -كه جسم  در حالي

بر طبق قاعدة فرعيت، سپيدي براي جسم، فرع وجود جسم است و نه سپيدي آن كه البتـه تنهـا در   
اما در مورد وجود كه مفاد كان تامه است، اگر اتصاف وجود به ماهيت، . داردهليات ناقصه كاربرد 

متوقف بر وجود ماهيت باشد، وجود ماهيت متوقف بر خود وجود ماهيت خواهد بود كـه مسـتلزم   
  14.دور است

جا كه محور همة  اما از آن ،حكما يافت يها كتاب توان در هاي ديگري را نيز ميتشبيه و تمثيل
  .مين حد و مرز بودن وجود ماهيت براي وجود است، به همين تعداد بسنده كرديمآنها ه

  تبيين: بخش دوم

تـوان هـيچ مـورد مشـابه     رابطة ماهيت و وجود در واقع رابطه و پيوندي منحصر به فرد است كه نمي
ديگري از آن را در ديگر اشياء يافت و سختي توضيح اصالت وجود و نوع رابطة هستي و چيسـتي  

و  ييگذرد و ذهنمـان بـا آن آشـنا   هر آنچه در اطراف ما مي. بديل بودن آن نهفته استر همين بيد
رو در مقام توضـيح و تبيـين، مجبـوريم از همـين مـوارد       انس دارد از قبيل ماهيات است و از همين

ي اصالت وجود اين اسـت كـه مـتن واقـع و     يكه مدعاي اصلي و مبنا يم، حال آنماهوي استفاده كن
بايسـت بـا ماهيـات و روابـط معمـول آنهـا       ستي را كه موضوع فلسفة اولي و متافيزيك است، نميه

تواند به فهم مطلب كمك كند خطـر  كه مي رو، آوردن هر مثالي در عين اين از اين. يكسان گرفت
فراوان رفتن را نيز در بر دارد و بنابراين، توضيح مقصود از مثال و تشبيه نيازمند دقت  لغزش و بيراهه

  . است
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  :گفته بيان شد، تأكيد بر نكات ذيل است هاي پيش آنچه در تمثيل

  در خارج بيش از يك حقيقت نيست. 1

بينيم دو تكـه و جـزء   سنگي كه مي. كه در خارج، وجود اشياء غير از خود آنها نيستروشن است 
يعنـي   ،وجـود داشـتن بـراي سـنگ    . ندارد كه يكي سنگ بودنش باشد و ديگري وجـود داشـتنش  

 .كنـد ها را از هم جدا مـي  ذهن ماست كه اين. حقيقي بودن سنگ كه چيزي غير از خود آن نيست
آن است كه زيادت وجود بر ماهيت در تصور اسـت و   -طور كه پيش از اين گذشت  همان -حق «

دن جدا بو سياهي را از مثلث يا مربع بود كه ذهن ما شده، ارائهكه در تصوير  طور همان 15»نه در عين
و گرنه دو شيء مجزا در تصوير نبود كه يكي سياهي باشد و ديگري مثلث و يا چنين نبـود   كردمي

رو، ملاصـدرا   و از همـين . هاي كاغذ مجزاي از كاغذ يا شكل نور منفك از خود نور باشدكه برش
خـود ماهيـت   وجود، ثبـوت  «كند كه ويژه در مسئلة قاعدة فرعيت، بر اين نكته تأكيد مي بارها و به

بود، ثنويت و ؛ زيرا كه اگر وجود چيزي زائد براي ماهيت مي16»است نه ثبوت چيزي براي ماهيت
معناي مباينـت   زيادت وجود ممكنات بر ماهيت آنها به«. داددوگانگي در حقيقت همة اشياء رخ مي

خاص به كه حقيقت هر چيزي نحو وجود  وجود و ماهيت آنها نيست و چطور چنين باشد، حال آن
  17»آن است
ماهيـت در هـر   . عبارت ديگر، مراد از تمايز وجود و ماهيت تمايز تحليلي و عقلي آنهـا اسـت   به

ظرف و در هر محليّ متحد و همراه وجود است و اين عقل است كه با قدرت خلاّقـة خـود آنهـا را    
البتـه، ملاصـدرا    18.دگيرتنهايي در نظر مي نموده و ماهيت را به با نوعي تحليل، از هم جدا و منفك

كنـد و  بديل بودن نوع اتحاد وجود و ماهيت در توضـيح، تمثيـل پيشـين را تكـرار مـي      با علم به بي
  19.»است و مرئي آينهو محكي و ت حو اتحاد حكاين بهو وجود ت اتحاد بين ماهي«: گويد مي

  معناي نفي واقعي بودن ماهيت نيست اعتباري بودن، به.2

دادن آنهـا در   معناي نفي و طرد ماهيات از حوزة واقعيات و جاي وجه به هيچ هاعتباري بودن ماهيت ب
هاي ذهني انسان نيست، بلكه ماهيت به تبع و در جوار وجود محقق بوده و نقش عالم خيال و ساخته

گـاه   بودن لكّة سياهي، حقيقي و واقعي است و هـيچ  طور كه مثلث يا مربع همان. كند خود را ايفا مي
هـاي سـياه حقيقتـاً مربـع و مثلـث هسـتند و       هلكّ. ها نيست وابسته به نوع درك و فهم انسان مرتبط و

در تمثيل چهارم نيز صورت مرآتي حـاكي از  . اند هاي كاغذ حقيقتاً به شكل خاصي بريده شده تكه
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سفسـطه و  . يكـي پنداشـت   - كه تصويري موهوم اسـت  - را با سراب واقع خارجي است و نبايد آن
. رانـد را ياراي رد ماهيت نيسـت و حكـيم الاهـي نيـز هرگـز بـر خـلاف آن سـخن نمـي         شكاكيت 

شناسي است و از نسبت وجـود و ماهيـت در ايـن     عبارت ديگر، بحث فوق بحثي در قلمرو هستي به
: االله جـوادي آملـي   بيـان آيـت   بـه . هاي ذهني نمايي صورت كند و نه از ميزان واقع حوزه صحبت مي

نسبت به وجود، كاستن از علم حصولي به نفع سفسطه نيست، بلكه كاستن از  يقول به حكايت ظلّ«
  20.»آن براي افزودن به علم حضوري است

شود، مقصود خيال بـه تعبيـر   عنوان اموري خيالي تعبير مي اگر در كلمات حكيمان از ماهيات به
م لاهيجـي بـه آن   طور كه حكـي  همان .معناي موهوم بودن آن نيست روي به عرفاني است كه به هيچ

   :تصريح نموده است
اند نيست كه آنچه در عالم وجود است همگـي چيـزي    چنان كه برخي پنداشته و آن

جز وهم و سراب نباشد؛ چراكه چنين پنداري خود وهمي بالضروره نادرست اسـت  
كند دليل و وجهي دارد و هرگز مراد عارف از و آنچه عارف به آن خيال اطلاق مي

  21... .هومي كه هيچ مصداقي نداشته باشد نيست خيال، امر مو

  طفيلي بودن ماهيت نسبت به وجود. 3

كه تبعي و طفيلي بودن و بالعرض دانستن ماهيت، هرگز به اين معنا نيست كه ماهيت  نكتة ديگر آن
روي، در حكمت متعاليه هـر   و از همين. در كنار و عرض وجود، تحقق و موجوديتي جداگانه دارد

   .شودشود، موجوديت ماهيت بالعرض و تبعي وجود دانسته ميجوديت ماهيت صحبت ميجا از مو
اي باشـد كـه بـرايش ثابـت اسـت، پـس وجـود        وقتي حقيقت هر چيـزي خصوصـيت وجـودي   

و ساير اشياء غير از وجـود  ... سزاوارتر است از آن شيء، بلكه از هر چيزي به اين كه حقيقي باشد 
واسـطة وجـودات عـارض بـر آنهـا موجـود ناميـده         يسـتند، بلكـه بـه   نيز بـه ذات خودشـان موجـود ن   

واقعي بودن هر وجودي عبارت است از موجود بودنش بنفسه و موجود بودن غير «و نيز  22»شوند مي
  23.به آن) ماهيت(وجود 

دليل محدوديت و عدم اطلاق وجـود حاصـل شـده اسـت و      ماهيت، شأني از وجود است كه به
  . اي از آن استوجود نيست، بلكه شأن و مرتبه حقيقتي جدا ازاين حد و حصر البته، 

و رابطـة آن بـا   » جسـم تعليمـي  «و » شـكل «گفته براي توضيح اين مطلـب از   هاي پيش در تمثيل
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گر نوعي محـدوديت وجـود اسـت و از     هرچند كه هر نوع ماهيتي بيان ،سود جستيم» جسم طبيعي«
اي است كـه   گونه به» شكل«مثال، معرفي شود اما  يراباين جهت فرقي نداشت كه چه نوع ماهيتي، 

تر از ساير انواع ماهيات است و الا همة ماهيات در اين حكم تر و مشخصمحدوده بودن آن روشن
  .اند يكسان

  وجود و ماهيت هنوع رابط. 4

هـاي مختلفـي    بودن ماهيت براي وجـود، فـرض   در توضيح نوع رابطة وجود و ماهيت و معناي تبعي
  .ل فرض استقاب

تبـع وجـود در خـارج موجوديـت      كه وجود واسطه در ثبوت ماهيـت باشـد و ماهيـت بـه     اين) 1
  )رابطة علت و معلول.(يابد
اي كه به تبع وجـود  كه وجود واسطه در عروض باشد و بنابراين، ذهن ماهيت را از حوزه اين) 2

  .وم سفيد به جوهرمحقق است دريافت كند؛ نظير وساطت ماهيت سپيدي براي استناد مفه
كه وجود همانند وساطت فصل در استناد تحصل به جنس باشد؛ زيرا تحصل در حقيقت  اين) 3

  . شود متعلق به فصل است و قرابت و اتحاد فصل و جنس موجب استناد آن به جنس نيز مي
ا د، زيـر نگر نـوع رابطـة وجـود و ماهيـت باش ـ     ند بياننتوا يك از اين موارد نمي پيداست كه هيچ

مـورد  (موجـود دانسـته شـود     - كه وجود باشد - ماهيت امري نيست كه هر چند به تبع امري ديگر
ق كـرد  دليل مقارنت با امري ديگر بتوان حتي بالمجـاز بـه آن موجـود اطـلا     يا در خارج به )نخست

از آن جهت كه تفاوت و تمايز وجود و ماهيت، امـري مفهـومي و بـه     - مورد سوم نيز). مورد دوم(
  .گر و گوياي نوع رابطة بين آنها باشد بيان دتوان نمي - مك تحليل عقلي نيستك

صدرالمتألهين با رد اين موارد، اتحاد ماهيت و وجود را كه مصـحح اسـتناد مجـازي مفهـوم     ) 4
در ). تماثيل سوم و چهارم(اند د ظلّ و فيء با شيء مي شود از قبيل اتحاد ظلّ با ذي موجود به آن مي

دارد آن است كه موطن  - در قالب رد موارد گوناگون - را چه صدرالمتألهين قصد بيان آنواقع، آن
موجـود باشـد، نيسـت؛ بلكـه      تـاً و جايگاه ماهيت جايي در همسايگي وجود كه به تبع وجـود حقيق 

  . موطن ماهيت، ظرف ظهور و جايگاه حكايت و نمود نسبت به وجود است
ــه ايــن نمــود و ظهــور، در ظــرف ا ــال انســاالبت ــدار نمــيدراك و خي ــا موضــوعي  ن پدي شــود ت

گونه كـه كانـت    شناسانه باشد و عالم و مسائل ماهيات را به خيال اندر خيال تبديل كند، آن معرفت
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گويي اين انسـان اسـت كـه از پـيش خـود      . نفسه اظهار داشته است در باب رابطة پديدار و شيء في
شناسي جـاي داشـته و ظـلّ و    يت در متن فلسفه و هستيبلكه ماه. افزايد ماهيات را به موجودات مي

  .فيء وجود در عالم عين است؛ چه انسان به درك آن نائل شود و چه نشود
كـه  ... «آيد  پس اگر در حكمت متعالية صدرالمتألهين از انتزاعي بودن ماهيت سخن به ميان مي

و  24»ور كه مذهب منصـور اسـت  ط ماهيات امور انتزاعي اعتباري باشند و وجود حقيقي عيني، همان
كه تمايز وجود و ماهيت تنهـا بـه    كس در اين و هيچ«داند تفكيك ماهيت از وجود را كار ذهن مي

معناي نفي تحقق ماهيت در عالم عين  هرگز به 25»حسب ادراك است و نه عين واقع اختلافي ندارد
ز اهـل فلسـفه مخفـي و    و اين همان مطلبي اسـت كـه بـر برخـي ا    . و ذهني محض دانستن آن نيست

شـبهة تنـاقض از    26.انـد  گـويي نمـوده  مغفول مانده و در پس آن صدراي شيرازي را متهم به تناقض
دهد و گيرد كه ملاصدرا گاه ماهيت و وجود را متحّد و در يك رديف قرار مي جا سرچشمه مي آن

امـا  . 27نمايـد مـع مـي  قابـل ج  ظـاهر، غيـر   رو بـه  كند و از اين گاه به تقدم وجود بر ماهيت حكم مي
گانة رايج در لسـان   سلب تقدم به حسب اقسام پنج«طور كه حكيم لاهيجي توضيح داده است  همان

نـدارد و آنچـه از برخـي    ) فقـرات دوم (ديگـر    منافاتي با تقـدم بـه وجـه   ) فقرات دستة اول(حكماء 
ق همانـا وجـود   محققين رسيده كه وجود متقدم بر ماهيت است، مراد آن است اصل في دور و تحق

  28.»است
گويد  گاه كه صدرالمتألهين از نبودن و طرد ماهيات از صحنة واقع سخن مي عبارت ديگر، آن به

دهد، مقصودش رديف هم قرار مي و حقيقت را منحصراً از آنِ وجود دانسته و ماهيات و عدم را هم
سطه در ثبـوت و چـه   كه به شكل وا رد انتساب موجوديت به ماهيت در عرض وجود است، چه اين

و تقدم وجود بر ماهيت نظير تقدم علـت بـر معلـول و    «. نحو واسطه در عروض در نظر گرفته شود به
بالمجـاز   بر ما بالحقيقةتقدم قابل بر مقبول نيست، بلكه نظير تقدم ما بالذات بر ما بالعرض و تقدم ما 

   29.»است
مقصودش تذكر ايـن مطلـب اسـت كـه      گويد، جا كه از حقيقي بودن ماهيات سخن مي ولي آن

اند و انتساب ماهيات به  گرچه ماهيت در عرض وجود، حقيقتي ندارد، اما موجودات حقيقتاً محدود
  .وجودات، ذهني و فرضي نيست
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